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  ۳۵۸خارج فقه نکاح ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاته حضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

وب، هشت مسئله را مطرح کردند که پنج مسئله يدر مقصد دوم در احکام ع) هيعل تعالي االله رضوان(مرحوم محقق

مهر ـ  إذا فسخ الزوج بأحد العيوب ـ فإن كان قبل الدخول فلا :السادسة«: ن است که فرموديمسئله ششم ا. گذشت

 و له الرجوع به علی فلا يسقط بالفسخ ـ مستقراً ثبوتاً« مقاربت ينبا هم» ـ لأنه ثبت كان بعده فلها المسمی و إن

ـ و كذا لو كان بالخصاء  و لو كان بعده كان لها المسمی المدلس ـ و كذا لو فسخت قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ـ

الفسخ «عصاره اين مسئله ششم متوقف است بر تحليل مسئله فسخ که  ١.»حصل ـإن  بعد الدخول ـ فلها المهر كاملاً

شهيد هم آمده و بعد به  ٢مسالکطوري که ديگران گفتند در ؟ صوري که از اين تقسيم به دست آمده همان»ما هو

  .صورت است ۲۴منتقل شد،  ٣جواهر

شود، اين  به خواست خدا ـ بعد روشن مي گانه ـ۲۴گانه ندارد که اقسام ۲۴مطلب اول که کاري به آن اقسام 

مانع » أحد الزوجين«شرط صحت عقد نيست، عيب کالا يا عيب » أحد الزوجين«است که صحت کالا يا صحت 

شود، قيمت معيار  شود و چون شرعاً صحيح واقع مي عقد در معيب، شرعاً صحيح واقع مي. صحت عقد نيست

» عقد وقع صحيحاً«، دو؛ چرا؟ چون »مهر المثل«معيار است نه » هر المسميم«نيست، ثمن معيار است در بيع، يک؛ 
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اين دو مطلب که معروف بين . و در زمان خيار، ملکيت مستقر است، انقضاي زمان خيار شرط تحقق ملکيت نيست

زمان  است، مورد مخالفت مرحوم شيخ طوسي است؛ لذا هم در مسئله اينکه آيا انقضاي) رضوان االله عليهم(فقهاء

، دو؛ در هر »من الرأس«خيار، سهم تعيين کننده در حصول ملکيت دارد يا نه، يک؛ فسخ باعث بطلان عقد است 

در  ٢.کند کند و رد مي را نقل مي مبسوطفرمايش  مسالکلذا مرحوم شهيد در  ١دو مسئله مرحوم شيخ مشکل دارد؛

آنجا آنچه که به . گذشت» بيع«تملک، در بحث  هم که انقضاي زمان خيار اثري ندارد در حصول» خيار«مسئله 

مرحوم شيخ طوسي منسوب است اين است که زمان خيار، زمان حصول ملک نيست، اگر زمان خيار منقضي شد 

براساس همان مبناي غير تام، فسخ باعث بطلان عقد است . برگشته باشند مبسوطممکن است در غير . آيد ملک مي

» مهر المثل«اگر تصرف شده باشد به آميزش، بايد » من الأصل«ن عقد است و چون باعث بطلا» من الأصل«

  .»مهر المسمي«بپردازد نه 

فرمايش مرحوم محقق اين است که اولاً نه صحت، شرط صحت عقد است يعني سلامت از عيب شرط نيست و 

است، عقد باطل که نه معيب بودن مانع صحت عقد است، اين يک؛ دوم اينکه خيار از احکام عقد صحيح لازم 

اگر در هر جايي گفتند که در آنجا خيار هست يعني اين عقد، عقد صحيح است، چه اينکه عقد جائز . خيار ندارد

زنند؛ آن حکمش تزلزل است، خياربردار نيست که يک حقي جعل  خيار ندارد، چون هر وقت خواستند م مي

يا لزومش حقي است مانند » نکاح«ش حکمي است مانند پس خيار در عقد صحيح لازم است، حالايا لزوم. بکنند

خيار «از يک سو، » شرط الخيار«. ؛ منتها لزوم حقي و لزوم حکمي در سعه و ضيق خيارات فرق دارند»بيع«
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چنين نيست که بتوانند هر وقت هر در لزوم حکمي اين. از سوي ديگر، اينها در لزوم حقي است» تخلف شرط

  .اگر تخلف شد عقد نکاح را م بزنند شرطي را قرار بدهند که

» خيار«شود، اين معناي  پس خيار از احکام عقد صحيح لازم است، در غير صحيح و در غير لازم خيار نمي

است اگر خيار نباشد فسخ نيست، چون فسخ غير از طلاق است، فسخ غير از » خيار«متفرع بر » فسخ«. است

اين سه مسئله بايد کاملاً از هم جدا بشود تا اينکه روشن شود ما .  استانفساخ است، فسخ غير از رد عقد فضولي

فرق فسخ با انفساخ در . در فسخِ خيار با انفساخ کار نداريم، با طلاق کار نداريم، با رد عقد فضولي کاري نداريم

، يا تشريعي »أحد الزوجين«هاي قبلي گذشت که انفساخ يک امر قهري است؛ يا تکويني است مانند موت  بحث

  .شود ، اين عقد بدون هيچ عاملي و بدون هيچ لفظي خودبخود منفسخ مي»أحدهما«است ـ معاذاالله ـ مانند ارتداد 

خواهد، عده در آن معتبر هست، جزء سه طلاقه محسوب  خواهد، حضور عدلين مي طلاق يک لفظ خاص مي

پس جوهر فسخ با جوهر طلاق . از آن احکام را ندارد طلبد و احکام ديگر؛ اما فسخ هيچ کدام شود که محلِّل مي مي

لَا «که » من بيده الملک أو المُلک«فسخ از سنخ رد عقد فضولي نيست، چون در عقد فضولي اگر . کاملاً فرق دارد

د؛ يا بايد ، انسان يا بايد ملک باشد که بفروشد، يا مالک باشد بفروش»لا بيع إلا في ملک«يا  ١»بيع إِلَّا في ملک

اي بر اين  مالش باشد، يا وليّ و وکيل و وصي باشد که ملک و سلطنت داشته باشد تا بفروشد، اگر چنانچه سلطه

يا  »لَا بيع إِلَّا في ملک«پس . و مالک هم نبود، حق فروش ندارد» بالوکالة أو الوصاية أو الولاية«عين نداشت 

؛ بايع يا بايد مالک باشد حداقل، يا اگر مالک نبود ملک باشد به اين معناي »لا بيع إلا في ملک«تر از آن  دقيق

  .ترش، سلطه داشته باشد وسيع
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در . اين عقد به بيع رفت، اين شخص حق اجازه دارد و حق رد» له الملک أو المُلک«اگر بدون اذن کسي که 

فسخ نه مانند . »من الأصل«بطال عقد است در رد يک مبناست و آن ا. يا کشف است يا نقل: اجازه دو مبناست

در اجازه احتمال اينکه از اول کشف صحت . اي اي باشد، نه مانند رد است که يک چهره اجازه است که دو چهره

چنين نيست، فسخ هيچ کاري به اول ندارد؛ چه اينکه شبيه رد هم کند هست، احتمال نقل هم هست، در فسخ اين

من «زند، فسخ اعلام انحلال معامله است  زند، فسخ اصل معامله را م نمي مله را م مينيست، چون رد اصل معا

هايي که مرد براي زن کرده است چه آميزش  ؛ لذا تمام هزينه»من الأصل«نه » من الحين«، حلّ معامله است »الحين

چنين نيست که اگر اين. ن استکرده باشد چه نه، آن نفقه، آن کسوه، آن مسکن، همه اينها که داده است براي ز

اکنون منحل کرد، نه عقد را باطل کرده باشد؛ اين انحلال عقد  عقدي را فسخ کرد يعني از اصل باطل کرد، بلکه از هم

  .»من حين الفسخ«، حل عقد است »من حين الفسخ«است 

عقد فضولي، سه؛  پس يک فرق جوهري است بين فسخ و انفساخ، يک؛ بين فسخ و طلاق، دو؛ بين فسخ و رد

اين يک کار جدايي دارد اعمال خيار است، متفرع بر خيار است، اگر خيار نباشد که جا براي فسخ نيست و خيار 

  .هم در عقد صحيح لازم است؛ حالا يا لزوم حکمي يا لزوم حقي

يا قبل از منتقل شد، به اين صورت است که اين فسخ  جواهرآمده بعد به  مسالکگانه که در ۲۴اما آن صور 

بعد «يا اين عيب قبل از عقد است يا بعد از عقد، و اگر » علي کلا التقديرين«آميزش است يا بعد از آميزش، و 

» بعد العقد«، عيب »قبل العقد«شود سه صورت؛ عيب  بود يا قبل از آميزش است يا بعد از آميزش، اين مي» العقد

شود شش صورت؛  آن دو صورت ضربدر اين سه صورت مي. بعد از آميزش» بعد العقد«قبل از آميزش، عيب 

  .شود شش صورت فسخ يا قبل از آميزش است يا بعد آميزش، عيب سه صورت دارد، اين دو در سه صورت مي
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يک صورت فسخ را : شود فاسخ يا زوج است يا زوجه؛ هر کدام از اين شش صورت به دو صورت تقسيم مي

گانه يا با  هر کدام از اين صور دوازده. شود دوازده صورت زوجه که ميزوج به عهده دارد، يک صورت فسخ را 

گانه برخي فقط حکم وضعي ۲۴در اين صور . صورت ۲۴شود  تدليس همراه است يا با تدليس همراه نيست که مي

. است، برخي هم حکم وضعي و هم حکم تکليفي، چون در تدليس تنها غرامت نيست، سخن از تعزير هم هست

هم شرح کرد که مدلِّس تعزير  رياضو صاحب  ١اين فرمايش را فرمود المختصر النافعکه مرحوم محقق در  اين است

  ٢.شود، اين حکم تکليفي است که معصيت کرده و حد يا تعزير قضايي را هم به همراه دارد مي

ار دو ضلعي است کند، اين خيار يا دو ضلعي است يا سه ضلعي؛ معمولاً خي حالا در خياري که شخص فسخ مي

طور است، خيار تخلف شرط طور است، خيار شرط اينبين قبول و نکول است، يا امضا يا فسخ؛ خيار مجلس اين

در خيار عيب سه ضلعي است؛ يعني اين شخصي که معيب به دست او آمده، مخير است؛ يا رد . طور استاين

هم مستحضريد يک تعبد محض است که » أرش«. »الأرش مع«کند  يا امضا مي» بلا أرش«کند  کند، يا امضا مي مي

در خيار غبن . هاي قبل هم به آن اشاره شد است که در بحث» ما به التفاوت«أرش غير از . شريعت آورده است

قيمت نيست، أرش يک » ما به التفاوت«بگيرد برابر آن قيمت سوقيه است؛ اما در أرش » ما به التفاوت«بخواهد 

، »مع الأرش«که شريعت آورده و آن اين است که اگر کسي کالاي معيب خريد بخواهد امضا کند تعبد خاصي است 

سنجند که چه  کنند، دو؛ نسبت اين معيب را با آن صحيح مي کنند، يک؛ معيباً قيمت مي اين کالا را صحيحاً قيمت مي
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ين کسر را از بايع استرداد کنند، اين کنند، نه اينکه ا درصدي است چه کسري است، سه؛ اين کسر را از ثمن کسر مي

  .هايي است که در خيار غبن و مانند آن است أرش غير از آن غرامت. يک تعبد مخصوصي است

اگر چنانچه فاسخ زوج بود يا . شود گانه از همين نصوص باب دو و سه به خوبي استدلال مي۲۴تمام اين صور 

شود و تمام احکام قبلي سر جايش  عقد از همان وقت منحل مي زوجه بود، عيب را قبل از آميزش فسخ کردند، اين

محفوظ است؛ يعني کسوه و نفقه و مسکن و اينها را که داده داده، اگر نداده بايد بپردازد و مهري هم در کار نيست، 

پس فاسخ چه زوج باشد چه زوجه، اگر . دار اين بخش است چون عقد فاسخ شده است، چندين روايت عهده

که بحث آن قبلاً اجمالاً اشاره شد و در » في العنن«چه قبل از آميزش فسخ شد، هيچ سهمي از مهر ندارد مگر چنان

در جريان عنن چون نص خاص . مسئله هشتم تفصيلاً ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد، اين يک نص خاص است

پس فاسخ چه مرد . بايد محفوظ بماند است ولو قبل از آميزش باشد، شبيه طلاق است نه طلاق که بخشي از مهر

پردازد، اگر داد  باشد چه زن، در همه اين موارد اگر قبل از آميزش فسخ شد، مهر کلاً اگر هيچ چيزي نداد که نمي

شود  و اگر بعد از آميزش بود چه فاسخ مرد و چه فاسخ زن، تمام مهر مستقراً ملک زن مي. گيرد هم که از زن مي

رد، آن نفقه و کسوه هم که سرجايش محفوظ بود، از اين بعد حق ندارد، تمام مهر هم براي اوست در حق استرداد ندا

يکي اينکه آن پدر يا آن وليّ که مدلِّس است تعزير : تا کار هستبرابر بضع و آميزش؛ منتها اگر تدليس بود دو

اگر تدليسي در کار نبود، بلکه اينها با  و. شود که معصيت را مرتکب شد، يکي اينکه غرامت را بايد بپردازد مي

، »کذا و کذا«اش که رتقا هست يا  يکديگر برخورد کردند و به همسري درآمدند؛ او هم خبر نداشت از عيب دروني

خبر بود، تدليسي در کار نبود و وقتي تدليسي در کار نبود، نه حکم تکليفي است به عنوان حرمت تا  اين هم بي

م وضعي است به عنوان غرامت؛ اگر چنانچه آميزش شد که کل مهر براي زن است و اگر تعزير بشود، نه حک
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آميزش نشد که هيچ سهمي زن ندارد، منتها چون آن عقد قبلاً صحيح بود آن نفقه و کسوه و اينها را اگر داد که 

  .تواند مطالبه کند براي اوست و اگر نداد زن مي

آنجا که استثناست مانند عنن، آن نص خاص دارد که قبلاً هم اشاره شد بعداً هم ـ  گانه،۲۴پس در بين اين صور 

کند، با طلاق فرق  به خواست خدا ـ در مسئله هشتم خواهد آمد و در غير عنن فسخ جوهرش با انفساخ فرق مي

هم روايات خاصه  کند و با همه اينها يک فرق جوهري دارد و منشأ اين فروق کند، با رد عقد فضولي فرق مي مي

حالا اين روايات را ملاحظه بفرماييد ببينيد که تمام اين احکام ياد شده به صورت روشن از اين روايات . است

  .شود، لذا در خيلي از اين فروع اتفاق نظر هست استفاده مي

بينيد  يهايي که در باب دو هست به طور عبوري بگذريد م ، روايت۲۱۱صفحه  ۲۱جلد  وسائلدر کتاب شريف 

علي بنِ رِئَابٍ عن أَبِي «روايت اول اين باب اين است که . همه اينها در آن هست که بخشي از اينها البته خوانده شد

عيباً بعد ما  في رجلٍ تزوج امرأَةً من وليها فَوجد بِها: قَالَ«) عليه االله سلام(از امام باقر» عبيدةَ عن أَبِي جعفَرٍ ع

، اين »إِذَا دلِّست الْعفْلَاءُ و الْبرصاءُ و الْمجنونةُ و الْمفْضاةُ و من كَانَ بِها زمانةٌ ظَاهرةٌ«: ، حضرت فرمود»دخلَ بِها

تواند رد کند؛ اجازه رد است، نه حکم   مييعني »ترد«. ، چون طلاقي در کار نيست»أَهلها من غَيرِ طَلَاقٍ يترد علَ«

ا«. به ردهلَّسي كَانَ دا الَّذهيلو نم رهالْم جوذُ الزأْخي ؛ حکم تعزير در اينجا نيامده، براي اينکه تدليس جزء »و

المختصر محقق در متن محرمات است و وقتي محرم شد حدي ندارد، تعزير دارد که مادون حد است؛ لذا اگر مرحوم 

و يأْخذُ الزوج الْمهر من وليها الَّذي كَانَ دلَّسها فَإِنْ لَم «. سخن از تعزير به ميان آورده براساس قاعده است النافع

يبِش ملا عهيلو كُني يفَلَا ش كذَل نه ءٍ ملَيگاه  آن. ، چون تدليس نيست»ءَ ع» إِلَو درا يتهل؛ خود اين زن به »أَه



 
 

  ۱۱از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

 ١؛»ءَ لَه و إِنْ أَصاب الزوج شيئاً مما أَخذَت منه فَهو لَه و إِنْ لَم يصب شيئاً فَلَا شي«. گردد خاندان خودش برمي

مت بود و اگر نرسيد، نرسيد، او حالا چون تدليسي در کار نبود، اگر سهمي از مهريه به او رسيد که رسيد که غرا

  .اين درباره روايت اول. چيزي بدهکار نيست

و سأَلْته عنِ «: مطالبي را فرمود، بعد فرمود) عليه االله سلام(روايت دوم اين است که وجود مبارک امام صادق

از  »ا وليها و هي برصاءُ أَنَّ لَها الْمهر بِما استحلَّأَمير الْمؤمنِين ع في امرأَة زوجه يقَض«: ، حضرت فرمود»الْبرصاء

؛ يک بحثي در تتمه اين هست »الَّذي زوجها يو أَنَّ الْمهر علَ«بضع او؛ اگر آميزش شد بايد که مهر را بپردازد، ولي 

اي که از اين زن برد سهمي هم بايد  بگيرد، يا رهکه آيا تمام مهر را به عنوان تدليس، مرد حق دارد از آن وليّ 

براي اين ره قرار بدهد، نه تمام مهر را استرداد کند، بلکه برخي از مهر را استرداد کند به عنوان تدليس از مدلِّس 

زوجها و إِنما صار علَيه الَّذي  يو أَنَّ الْمهر علَ«. اي که از اين زن برد بگيرد، برخي را هم بگذارد براي اينکه ره

رههر را به عنوان غرامت بپردازد؟ »الْما«، چرا آن پدر يا آن وليّ بايد مهلَّسد هأَنل«. » أَةً ورام جوزلًا تجأَنَّ ر لَو و

لَيع كُني ا لَمرِهيلَةَ أَمخد رِفعلٌ لَا يجا راهإِي هجوزيش ؛ اگر يک ناشناسي يا ديگري که وليّ او نبود، به هر »ءٌ ه

خبر بود و تدليسي هم در کار نبود و آميزش شد،  حال کسي اين زن را به همسري اين مرد درآورد و از عيب او بي

ه رابط بود، تمام مهر را مرد بايد به اين زن بپردازد، يک؛ حق استرداد چيزي ندارد نه از زن و نه از اين شخصي ک

ءٌ  شي و لَو أَنَّ رجلًا تزوج امرأَةً و زوجه إِياها رجلٌ لَا يعرِف دخيلَةَ أَمرِها لَم يكُن علَيه« .چون تدليسي در کار نبود

  .مرد چيزي بگيردهيچ حقي ندارد که مهر را برگرداند يا از اين  ٢؛»و كَانَ الْمهر يأْخذُه منها

                                                
  .۲۱۲و ۲۱۱، ص۲۱عة، جوسائل الشي .١
  .۲۱۲، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
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عن «ـ گرچه مرسله است، منتها مفاد اين و محتواي اين در روايات فراواني هم آمده است ـ: در روايت سوم دارد

هو ضامن ا فَقَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ الرجلِ يتزوج الْمرأَةَ بِها الْجنونُ و الْبرص و شبه ذَ: بعضِ أَصحابِه قَالَ

مطلق است مقيد است به آميزش، چون آن روايات فراوان فرق گذاشته بين آميزش و » ضامن للْمهر«اين  ١؛»للْمهر

  .غير آميزش

م دخيلَةَ أَمرِها فَوجدها قَد ولَّته امرأَةٌ أَمرها أَو ذَات قَرابة أَو جار لَها لَا يعلَ  في رجلٍ«: روايت چهارم اين باب

تدليس گاهي به وسيله خود زن  ٢؛»ءٌ الَّذي زوجها شي ييؤخذُ الْمهر منها و لَا يكُونُ علَدلَّست عيباً هو بِها قَالَ 

عامداً با اينکه معيب بود خود  اگر عيب داشت و به کسي هم نگفت، عالماً. گردد است، لذا آنجا که تدليس کرده برمي

آنجا که گفته شد مهر براي اوست، در . را در معرض خطبه و خواستگاري قرار داد، اين تدليس از خود زن هست

صورتي بود که تدليس از او نباشد؛ اما اگر آنجا خود او مدلّسه بود، اگر تعزير است که براي اوست و اگر استرداد 

  .ست؛ به هر حال مدلِّس بايد برگرداندمهر است هم که براي او

إِنما يرد النكَاح من الْبرصِ «: فرمود) عليه االله سلام(روايت پنجم اين باب هم حلبي از وجود مبارک امام صادق

از  »الْمهر لَها بِما استحلَّع بِمهرِها قَالَ قُلْت أَ رأَيت إِنْ كَانَ قَد دخلَ بِها كَيف يصن و الْجذَامِ و الْجنون و الْعفَلِ

ايي که آن وليّ، مدلّس است،  آن وليّ مدلّس يعني وليّ ٣؛»و يغرم وليها الَّذي أَنكَحها مثْلَ ما ساق إِلَيها«بضعش، ولي 

ه مهر را به عنوان غرامت از وليّ در ذيل مسئله غرامت يک فرعي است که آيا هم. او غرامت بايد بپردازد

شود؟  شود؟ اين مدتي که از او استفاده کرد چه مي اي که اين شخص برد چه مي گيرند؟ پس اين استمتاع و ره مي
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تام است نه » في الجمله«گيرد، اين  يا نه، اين خيلي روشن نيست مورد اتفاق نيست که جميع مهر را مدلِّس مي

اي که بردند رايگان  نيست که تمام اين مدت حالا يا يک سال کمتر يا بيشتري که بودند و ره طور؛ اين»بالجمله«

گيرند، براي اينکه  ماند، اين را از مدلِّس نمي اين را بزرگاني آمدند استثنا کردند که مقداري از اين حق مهر مي. باشد

و يغرم وليها «از بضعش،  »الْمهر لَها بِما استحلَّ«: فرمود. شود اي که مرد در اين مدت برده ره رايگان مي ره

است، يا قاعده عدل و انصاف است و يا قواعد » لاضرر«؛ اين را گفتند يا قاعده »الَّذي أَنكَحها مثْلَ ما ساق إِلَيها

  .طور نيست که همه مهر برگرددديگر است، اين

بِها عمياءَ أَو برصاءَ  یعن أَبِي عبد اللَّه ع في الرجلِ يتزوج الْمرأَةَ فَيؤت«مده است که در روايت ششم اين باب آ

  ١.»وليها یوليها و يكُونُ لَها الْمهر علَ یترد علَأَو عرجاءَ قَالَ 

و «؛ که آن وليّ تدليس کرده است، »من زوج امرأَةً فيها عيب دلَّسه في كتابِ علي ع«روايت هفتم اين باب هم 

؛ مهريه براي اين »فَإِنه يكُونُ لَها الصداق«؛ اين وليّ عيب اين زن را به شوهر اين مرد نگفت، »لَم يبين ذَلك لزوجِها

اين  ٢؛»الَّذي زوجها و لَم يبين یو يكُونُ الَّذي ساق الرجلُ إِلَيها علَ«يک؛ از بضعش، اين  »بِما استحلَّ«زن است 

گونه از روايات که تصريح به تمام مهر نکرده است، زمينه است براي اين. شخص مدلِّس غرامت را بايد بپردازد

و اگر قبل از . ، بعضي از منافع را بايد او ببرد»الجملهب«پردازد نه  غرامت را مي» في الجمله«گفتگوي فقهايي که او 

  ٣.» يفَرق بينهما و لَا مهر لَها«آميزش بود که روايت هشت هم دارد 
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اشاره کرده،  جواهرصورتي که شهيد فرموده و صاحب  ۲۴بنابراين در بين اين  ١.باب سوم هم مشابه اينها را دارد

فاسخ زوج باشد يا زوجه باشد  ،يعني حکم قبل از آميزش و بعد از آميزش روشن است ماند؛ يک فرع مجهولي نمي

عند  بعد العقد«با عيب » قبل العقد«روشن است، عيب  آن روشن است، تدليس در کار باشد يا نباشد حکم

ن فرمايش اگر اي. مانع صحت آن عقد است» قبل العقد«فرقي ندارد، گرچه برخي خواستند بگويند عيب » المعروف

 است؛ يک فرمايش ناتمامي ،هايش هم همين فرمايش را بفرمايد فرمايش مستقري باشد که در ساير کتاب مبسوط

عقد صحيح است، چه در  مانع صحت عقد است، عيب زيرا نه سلامت از عيب شرط صحت عقد است، نه وجود

معروف  ست،هم شرط حصول ملکيت نيچه اينکه انقضاي زمان خيار ، عقد نکاح چه در عقد بيع اين صحيح است

  .در جلسه بعد ـ شاءاالله إنـ حالا بعضي از مواردي که مورد نقد است  ،اين است

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .۲۱۴، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١


